
  ادبي علوم و فنون

  .ران خراساني و عهد سلجوقي پرداختشاع سرايي به سبك بود كه به قصيده يـ قاآني از گروه شاعران» 1«گزينه  -1

  تاريخ ادبيات) پايه دوازدهم ـ درس اول ـعنبران) (مژده (

  تاريخ ادبيات)پايه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( شده بودند.مدير روزنامه و مجلات ياد» 3« ةگزينهاي  ـ شخصيت» 3«گزينه  - 2

  شد. هاي طنزآميز او در آن روزنامه چاپ مي ري داشت و نوشتهصوراسرافيل همكا ةروزنامـ دهخدا با » 1«گزينه  - 3

  تاريخ ادبيات)پايه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده (

  تاريخ ادبيات)پايه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( مربوط به ايرج ميرزا است.» 2« گزينةـ متن » 2«گزينه  - 4

نگاري بود.  اش روزنامه شد فعاليت اصلي قبالممالك مل به اديب كه بعدها از جانب مظفرالدين شاه ـ ميرزا محمد صادق اميري فراهاني» 4«گزينه  - 5
  تاريخ ادبيات)پايه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( اش جدا نبود. وي سردبيري روزنامه مجلس را بر عهده داشت. شعر اديب از زندگي سياسي

زاده و صـادق   هاي محمدعلي جمال جديد فارسي است. او در رواج نثر ساده و عاميانه كه بعدها در داستانـ دهخدا از پيشگامان نثر » 4«گزينه  - 6
  تاريخ ادبيات)پايه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( هدايت به كار رفت نقش مؤثري داشت.

  تاريخ ادبيات ـ تركيبي)پايه دهم و دوازدهم ـ عنبران) (ه مژد( است.» 2« گزينةهاي  ال مربوط به شخصيتؤشده در صورت سـ آثار ذكر» 2«گزينه  - 7

شناسي و تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران اثر ملك الشعرا  الدين و قمر ـ داستان باستان: ميرزا حسن خان بديع/ سبك ـ شمس» 3«گزينه  - 8
  بررسي ساير موارد:. كاشاني ياز صبا هبهار/ گلشن صبا و خداوند نام

  گنجينه نشاط از نشاط اصفهاني/  الاسلام تاريخ بيداري ايرانيان از ناظم/  محمدباقر ميرزا خسروي شمس و طغرا از

  تاريخ ادبيات)پايه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده (

  ـ بررسي ابيات:» 2«گزينه  - 9

تمام دنيا نگاه كن تا معشوق آسماني مرا ببيني  به گويد صورت و ظاهر را از بين ببر و با چشم باطن سخن از عشق آسماني است. شاعر مي»: الف«
  كه كل عالم هستي را فرا گرفته.

گويد اگر فرصت نماز و عبادت تو از دست برود باكي نداري اما مراقب و نگران اين هستي كه خدمت  شاعر ميكه  در اين بيت با توجه به اين»: ب«
  كردن به سلطان را از دست ندهي (رواج حس ديني) 

  دهد كه ديگران را مرنجان تا خودت نيز در رنج نباشي. اعر به مخاطب خود پند و اندرز ميش»: ج«

  اصطلاحات عرفاني: ساقي، مي، زهد»: د«

  )شناسي سبكپايه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده ( هاي فكري اشعار قرن پنجم و ششم است.) (تمام اين موارد جزو ويژگي

 شود. ع است و از نوع متون موزون محسوب ميداراي سج»: ب«متن »: 4«گزينه  -10

استفاده از لغات عربي: صفا، عاشق، غماز، صادق، صبح و قعر/ به كارگيري آرايه ادبي: (پرده در بودن آب: شـفاف و پـاك بـودن آب/    »: ج«متن 
  آيد.) و شفافيت آب، به چشم مي. چون هر چيزي كه زير آب باشد به دليل پاكي همچنين غماز بودن آب: كنايه از شفاف بودن آن است

  بررسي ساير موارد: اين دو متن از مختصات نثر قرن پنجم و ششم است.)  (ويژگي

  استفاده از لغات مهجور: ايدون ـ ايدر/ متن ساده و روان است.»: الف«

  قرن چهارم است)(ويژگي هر دو متن از مختصات ساماني و  عدم به كارگيري لغات عربي و ساده و روان بودن متن.»: د«

  شناسي) سبكپايه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده (

) كاهش سادگي 3) فراواني تركيبات نو 2) از ميان رفتن لغات مهجور فارسي نسبت به سبك خراساني 1 هاي زباني اين دوره: ـ ويژگي» 2«گزينه  - 11
  زبان فارسي) ورود لغات تركي و مغولي به 4به سوي دشواري متن  و حركت و رواني كلام

  شد) (توجه: لغات عربي در اين دوره كاهش نيافت و از بين نرفت بلكه بيشتر نسبت به دوره قبل استفاده مي

  شناسي) سبكپايه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده (

  شناسي) سبكرس دهم ـ پايه دهم ـ دعنبران) (مژده ( هاي فكري شعر اين دوره است. جزو ويژگي ـ فاصله گرفتن از عشق زميني» 4«ه گزين -12

  هاي گوناگون علمي رواج يافت و نثر ساده به كمال رسيد و نثر مصنوع هم رايج شد. در اين دوره تأليف كتاب در موضوع ـ »3«گزينه  -13

 ـراسان و عراق، موجب شد نامه و يافته در خگيري از دبيران و نويسندگان تربيت  گيري دولت سلجوقي و بهره شكل»: 4«بررسي گزينه  ور و منش
  هاي مشهوري از متون نثر پارسي پديد آمد.  فرامين به زبان عربي كمتر نگاشته شود و بدين سان مجموعه

  تاريخ ادبيات)پايه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده (

  بود.دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم شعر پارسي همچنان تحت تأثير سبك دوره ساماني و غزنوي  ةنيمـ تا حدود » 3«گزينه  -14

  تاريخ ادبيات ـ تركيبي)پايه دهم ـ درس چهارم، هفتم، دهم ـ عنبران) (مژده (

(تلاش و كوشـش و حركـت نكردنـد)    » خيدندنچ«واژه »: الف«حاكم است./ در بيت روح شادي و خوش باشي در اين بيت »: ب«بيت »: 1«گزينه  - 15
  افتد نشان داده شده است. ايي عيني و محسوس كه در جهان اتفاق ميست يعني رويدادهگرا مهجور است./ هر دو بيت واقعاي كهنه و  واژه

  ها: بررسي ساير گزينه

  رساند. واژه مهجور ندارد. غم و اندوه را مي»: ب«بيت مهجور ندارد./  ةواژرساند/  مفهوم شكايت را مي»: الف«بيت »: 2«گزينه 

  گرا. آور./ شعري است درون غم و اندوه »:ب«مهجور: سخته (سنجيده)/ بيت  ةواژ»: الف«بيت »: 3«گزينه 

آور  انگيـز و انـدوه   شعري غم»: ب«مهجور نيز ندارد./ بيت  تلغگرا است./  گرا نيست بلكه درون روح شادي دارد اما واقع»: الف«بيت »:  4«گزينه 
  قلمرو زباني و فكري)پايه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( است/ لغت مهجور ندارد.



  تاريخ ادبيات)پايه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( زنوي و سلجوقي است.ه دوره غـ بقيه آثار متعلق ب» 2«گزينه  -16

هـا   اند. ساير گزينـه  ساماني است زيرا در آن جملات كوتاه به كار رفته و افعال به ضرورت تكرار شده ةدورـ متن اين گزينه مربوط به » 3«گزينه  -17
  ها: وقي هستند. بررسي ساير گزينهغزنوي و سلج ةدورمربوط به 

  تعلقّ، مسأله، انقطاع، دون، حقّ، يقين و صادق. به كارگيري لغات عربي فراوان در متن:»: 1«گزينه 

  به كارگيري حديث در متن فارسي.»: 2«گزينه 

(بينند)/ معنوي: و همتشان جمله جمـع   غيبت (بينند) و گوششان بر استماع دو بيتي لفظي: زبانشان بر دروغ و ةقرينحذف فعل به »: 4«گزينه 
  شناسي) سبكپايه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( كردن حرام و شبهت (باشد)

ادبي بيشتر استفاده شده است در حالي كه يكي از مختصات ادبي سبك خراساني به كارگيري آرايه ادبي در حـد   ةآرايـ در اين بيت » 4«گزينه  - 18
كنايه از بسيار زياد/ روي آوردن: كنايه از هجوم آوردن/ تكرار روي/ روي گردانيدن: كنايه از فرار كـردن/ تضـاد:    اعتدال است: يك پشت زمين

  ها: بررسي ساير گزينه. روي ـ پشت

  صورت ساده، محسوس و عيني است. كند و توصيف روز جنگ به در بيت اول شاعر مخاطب خود را مدح مي»: 1«گزينه 

  كهنه و مهجور جوشن. ةواژز تشبيه محسوس (روي باديه چون خانه جوشنگران)/ به كارگيري استفاده ا»: 2«گزينه 

  هاي سبك خراساني است. به كارگيري دو نشانه براي يك متمم (به باغ اندر) كه همه از ويژگي»: 4«گزينه 

  شناسي) سبكپايه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده (

) 4ل يا اسم به حكم ضرورت معني ) تكرار فع3) كوتاهي جملات 2معني ) ايجاز و اختصار در لفظ و 1اني عبارتند از: سام ةدورهاي نثر  ويژگي»: 3«گزينه  -19

 فارسي به جمع عربي هاي جمع ) افزايش كاربرد نشانه6ي ) كاربرد كمتر لغات عرب5هاي بعد  لغات كم كاربرد فارسي نسبت به دورهوجود 

هاي نثر دوره  ه ـ افزايش كاربرد لغات عربي ـ به كارگيري تمثيل و احاديث و آيات ـ اطناب ( از ويژگيبه قرينموارد نادرست: حذف افعال  بررسي
  شناسي) سبكپايه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( سلجوقي و غزنوي هستند.)

  يرانند/ مراعات نظير: قلم ـ ورقـ دو حرف اضافه براي يك متمم: به باغ اندر/ تشبيه: درختان پنداري (مانند) دب» 1«گزينه  - 20

  ها: بررسي ساير گزينه

تشبيه: درياي جود (جود و بخشش مانند دريا)/ مراعات نظير ندارد./ دو حرف اضافه براي يك متمم ندارد. (مر درياي قلزم را: دستور »: 2«گزينه 
  قبل از مفعول)» مر«تاريخي: استفاده از 

/ مراعات نظير: حلق، قلـب، چشـم و مغـز/    ـ به مغز اندر ـ به قلب اندر   ـ به حلق اندر  ردمم: به چشم انيك مت بردو حرف اضافه برا»: 3«گزينه 
  تشبيه ندارد.

/ (سرو استعاره از معشـوق  دو حرف اضافه براي يك متمم ندارد./ مراعات نظير: دست و پا ـ خلد، حورالعين و رضوان/ تشبيه: ندارد. »: 4«گزينه 

  قلمرو زباني و ادبي)پايه دهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( است.)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -21

  بلعمي تاريخ الرسّل و الملوك طبري را ترجمه كرد و مطالبي از آن حذف و مطالبي به آن اضافه كرد و تاريخ مستقل تدوين كرد.»: 1«گزينه 

  اي از دانشوران خراسان نوشته شد. هقمري به دست عد 346شاهنامه ابومنصوري حدود سال »: 2«گزينه 

  تفسير طبري از محمد بن جرير طبري است كه جمعي از دانشمندان آن زمان اين كتاب را به فارسي ترجمه كردند.»: 3«گزينه 

  تاريخ ادبيات)پايه دهم ـ درس چهارم ـ عنبران) (مژده (

  درست است. بررسي ساير موارد:» د« و» الف«ـ موارد » 4«گزينه  - 22

  شد. زبان پارتي در دوره اشكانيان رايج بود، و تا اوايل دوره ساسانيان نيز آثاري به اين زبان تأليف مي»: ب«رد مو

آثار غيـر دينـي    ةزمرها نيز در  هاي كوچكي كه آن شتي است. حتي رسالهوي تأليف شده بيشتر آثار ديني زردآثاري كه به زبان پهل»: ج«مورد 
  تاريخ ادبيات)درس چهارم ـ عنبران) (پايه دهم ـ مژده ( »يادگار زريران«نند هستند، رنگ ديني دارد؛ ما

دل: دل بوسـهل/ آلتونتـاش را جـواب: جـواب      نماي اضافه (ــِ) به كار رفته است: بوسهل را دوبار به جاي نقش» را« ةنشانـ در متن » 3«گزينه  - 23
  ها: ساير گزينهآلتونتاش/ از اتفاق افتادن جنگي بزرگ سخن نرفته است. بررسي 

  بگوي بوسهل را: به بوسهل بگوي/ فردي بين بوسهل و آلتونتاش واسطه قرار گرفته است.»: به«به جاي حرف اضافه » را»: «1«گزينه 

تـوان   اين معني است كه سرنوشت را نمـي  ضاء آمده را باز نتوان گردانيد بهجملات اين متن كوتاه و ساده است./ جمله پاياني متن: ق»: 2«گزينه 
  تغيير داد.

له آخـر بـه   دو بار در متن در جاي درست خود به كار رفته است: مرا نزديك وزير فرستاد./ قضاء آمده را باز نتوان گردانيد./ جم» را»: «4«گزينه 
  تحليل متن) درس اول ـ عنبران) (پايه دهم ـمژده ( فاقي اشاره دارد.حتمي بودن رويداد و ات

لطف (لطف مانند غمزه)/ تضاد: بدان و نيكان/  ةغمزتشبيهي: تيغ قهر (قهر مانند شمشير)،  ةاضافمتن چهارم عبارتند از: هاي  ـ آرايه» 4«گزينه  - 24
لطف جنبانيدن: با لطف نگريستن (لطف كردن) (چهـار   غمزةسجع: بركشد، دركشد ـ بجنباند، رساند/ كنايه: تيغ قهر بركشيدن: خشم گرفتن ـ   

  ها:  زينهبررسي ساير گ نوع آرايه)

  يك نوع آرايه دارد: سجع: سياحت و راحت ـ مرافقت و موافقت»: 1«گزينه 

  شتخت و بدبخت/ سجع: خورد و مرد ـ كشت و هب دو نوع آرايه: تضاد: نيك»: 2«گزينه 

كـرده) ـ المـاس آب     ه تشـبيه : سنگ سراچه دل (دل را به سنگ سراچخوردم/ اضافه تشبيهي و مي مكرد نوع آرايه: سجع: مي سه»: 3«گزينه 
  سنگ سراچه دل به الماس آب ديده سفتن كنايه از گريه كردن و دل را تسكين دادن ديده (آب ديده (اشك) را به الماس تشبيه كرده)

  قلمرو ادبي) درس اول ـ عنبران) (پايه دهم ـمژده (



هاي كوتاهي سروده شد. امـا   عمول شد كه در اين باب قطعهم 4آغاز قرن  زـ آوردن موعظه و نصيحت (شعر تعليمي) در شعر پارسي ا» 1«گزينه  - 25
  سرو شيوه او را ادامه داد.ود، كسايي مروزي بود، سپس ناصرختمام و كمال در اين موضوع سر ةقصيدكسي كه 

 هاي اوليه) تاريخ ادبيات پيش از اسلام و قرن درس چهارم ـ عنبران) (پايه دهم ـمژده (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


